گفتگو: 

كانال 5 تلويزيون فرانسه

1998

كريستين مسون

سكوت

ديدن و نديدن 

"كريستين مسون" از كانال پنج تلويزيون فرانسه، در سال "1998 " در ونيز در رابطه با فيلم سكوت يك مصاحبه 16 دقيقه اي با محسن مخملباف انجام داده است كه بعدها در سال "2000" به دليل ويژگي اين مصاحبه، با افزوده شدن دو پلان از فيلم سكوت به ابتدا و انتهاي آن، خود به يك فيلم كوتاه مستند به نام "چشمان بسته محسن" تبديل شد و به عنوان يك فيلم فرانسوي راهي جشنواره ها شد. مصاحبه خانم كريستين مسون يك سكانس پلان كلوزآپ است و بعد از هر جمله مخملباف، سكوتي پيش مي آيد تا مترجم آن را به فرانسه ترجمه كند.

مسون: مي شه عينكتو ورداري ؟ 

مخملباف: بله. (عينكش را بر مي دارد.)

مسون: مي توني چشمهاتو ببندي؟

مخملباف: بله.(چشمهايش را مي بندد، اما پلك مي زند.)

مسون: لطفاً در طول مصاحبه همواره چشمهاتو بسته نگه دار.الان چي مي شنوي؟

مخملباف: الان صداي دريا رو مي شنوم. موسيقي موج دريا و صداي گفتگوي آدم ها رو، مثل جيك جيك گنجشك ها. در واقـع تركيب موسيقي گفتگوي بشري و طبيعت. صداي لطيف نسيم و انتظار يك اتفاق كه نمي دونم چيه.

مسون: منتظر يك حادثه هستي؟

مخملباف: يك حادثه طبيعي مثل باران. وقتي آدم چشمش رو مي بنده، طبيعت حضور بيشتري پيدا مي كنه. وقتي باران مي آيد، گويي طبيعت گريه مي كنه و بعد انگار غم طبيعت مي ره و شاد مي شه. ولي وقتي ادم چشمشش بازه، اينقدر طبيعت را حس نمي كنه. وقتي چشم آدم بازه، جهان آنقدر پر رمز و راز نيست. 

مسون: اين نوع تمريني كه الان من با شما دارم، آيا شبيه همون تمريني است كه شما با هنرپيشه ات مي كردي ؟ 

مخملباف: ما دو هفته چشمهاي اين هنرپيشه رو با پارچه مي بستيم و در خيابون ها مي گردونديم.  بعد كم كم مي خواستيم كه خودش چشمش رو ببنده و راه بره. اول خيلي مواظب بود كه زمين نخوره، بعد كم كم ياد گرفت كه بدون چشم راه بره. من نمي خواستم او عينك بزنه تا ما خيال كنيم كه او كوره. اين بچه، به نظر من بازيگر خوبي هم بود، براي آن كه گدا بود. تقريباً همه گداها بازيگران خوبي هستند. براي آن كه بلدند نقش ترحم انگيزي رو بازي كنند و دل تماشاچيان خودشون رو به رحم بيارند. اين طوري بود كه اون بچه ياد گرفت كم كم از گوش هاش به جاي چشم استفاده كنه.كسي كه چشم هاش رو مي بنده، شبيه يك متفكر مي شه، چون داره درباره صداها فكر مي كنه. در واقع علائمي رو كه گوشش مي شنوه ، تفسير مي كنه و هيچ وقت به قطعيت جهاني كه مي شنوه نمي رسه. كسي كه با چشم هاش مي بينه، فكر مي كنه هر چه را مي بيند همان است كه ديده. آدمي كه فقط مي شنود، بيشتر فكر مي كند كه حقيقت اين طور است يا آن طور است يا طور ديگري است. پس توي پرسپكتيو و نسبيت آن را مي شناسد. آدمي كه مي بيند شايد زياد تفسير نكند و هرچه را مي بيند فكر مي كند همان چيزي است كه هست. گاهي چشم راز جهان را مي گيرد. تمام فيلم هاي تخيلي يا فيلم هاي ترسناك از صدا خوب استفاده مي كنند. سورئاليزم صدابيشتره. در واقع موسيقي هم پر رمز و رازتره، براي اينكه گوش ما مي شنوه و ذهنمون كاملش مي كنه. اگر صاحبخانه كسي بيايد دم خانه اش و از او اجاره خانه اي را طلب كند، آنفدر عجيب و غريب نيست تا وقتي كه با صداي در زدن او را تهديد كند. دا، دا، دا، دام. 

مسون: وقتي كه چشم آدم بسته است آيا مي تونه در رابطه با سانسور معنايي داشته باشد؟

مخملباف: بله مي تواند معني داشته باشد. وقتي كه فيلم ها سانسور مي شن، معني اش اينه كه به مردم گفته مي شه چشمهاشونو به برخي از چيزها ببندند. البته گاهي به همين دليل قدرت تخيل مردم بالاتر مي رود. مثلاً در مورد سكس در جوامعي كه زن ها پوشيده ترند، تخيل جنسي بالاتر مي ره. بالاخره ديدن و نديدن دو جور زندگي كردنه. خيلي وقت ها چيزي كه ديده مي شه رازش پايان مي پذيره. خيلي وقت ها هم يك چيزي كه ديده مي شه، راز جديدي پيدا مي كنه. شايد بشه گفت كه شرق بيشتر از طريق گوشش زندگي كرده، و شعر شنيده، و غرب بيشتر از طريق چشمش زندگي كرده، و تصوير ديده. تاريخ نقاشي، تاريخ غربه. مثلاً در سينماي ايران، ديالوگ نقش مهمي براي تماشاچي ايراني دارد. چون مردم ايران عادت كردند هميشه از طريق گوششون حقيقت رو بشنوند. مردم ايران، هميشه سخنراني شنيده اند. ما در واقع غير از يك دوره كوتاه، كه مينياتور داشتيم، نقاشي مون تاريخ نداره. الان سينماي ايران داره تاريخ تصويري ايران رو هم شروع مي كنه. پيش از اين ما تصوير رو از طريق شعرهايمان به كلام داشتيم. آنچه رو بايد مي ديديم، گفتيم و شنيديم. مثلاً‌ حافظ يك شعري داره :

     خرمن سبز فلك ديدم و داس مه نو 


يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو           

يعني فلك رو به دشت سبزي تشبيه مي كنه كه گويي ماه چون داس آماده درو كردنشه.

مسون: سينماي ايران الان در غرب يك سينماي مد است. 

مخملباف: ممكنه فعلاً مد باشه، اما من فكر مي كنم بيشتر از يك مده، يك موجه. همان طور كه نئورئاليسم ايتاليا يك موج بود و همان طور كه موج نوي فرانسه يك موج بود و اين ها تأثيراتش براي هميشه بر روي سينماي جهان باقي خواهد ماند. سينماي ايران هم يك موج است و تأثير خودش را روي سينماي جهان مي گذارد. سينماي ايران به لحاظ واقعگرايي  يك شباهتي به سينماي نئورئاليزم ايتاليا داره. ولي بيشتر به شعر ايران وابسته است و با آنكه مثل هر كار رئاليستي، پايش روي زمين است، از تخيل شاعرانه به آسمان وصل مي شود. به هر جهت سينماي ايران، تصويري است كه بشر شرقي مي تونه به جهان امروز ارائه بده. 

مسون: الان مي خوام بهت بگم چشماتو باز كن و به محض آن كه چشمت رو باز كردي، احساست را توضيح بده . 

مخملباف: (چشم هايش را باز نمي كند و همچنان با چشم بسته حرف مي زند.) همچين زيادم احتياج نيست چشممو باز كنم، آدم خوشش مي آد همين جور چشاش بسته باشه و اين عادتي است كه آدم هايي كه به آن ها گفته شده چشم هاشون بسته باشه پيدا مي كنن. كم كم آدم عادت مي كنه از سانسوري كه مي شه لذت ببره. بعد آرام آرام يك مشكل سياسي كه سانسوره، به يك مشكل فرهنگي، كه خود سانسوريه تبديل مي شه.

مسون: من خودم هم سعي كردم وقتي با تو مصاحبه مي كنم چشمهامو ببندم، اما مدت زيادي نتونستم اين كار رو ادامه بدم.

مخملباف: براي اينكه غرب با چشم باز زندگي مي كنه. آدم هاي غربي برون گرا هستند و به چشم خيلي احتياج دارند، اما شرق منو ياد بودا مي اندازه. كسي كه چشمهاش رو بسته و دستش را به سرش گذاشته وانگار داره به جهان درون خودش خداوار فكر مي كنه. درست مثل يك جنين كه از جهان بيرون از خودش بي خبره و براي او همه چيز به جهان خودش ختم مي شه. (مخملباف يكباره چشمهايش را باز مي كند.) شايد شرق احتياج داره چشمشو باز كنه. ( دوباره چشمهايش را مي بندد.) و غرب احتياج داره يه مدت چشمشو ببنده و به صداهايي كه از شرق مي آد گوش كنه.                    
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